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بر بانکهای ما چه می رود؟
بی شک همگان تا کنون از محدودیت های اجباری بانک های ایرانی مطلع شده اند. محدودیت هایی که دولتمردان ایران، آنها را آمده از قوانین بین المللی بانکداری قلمداد کرده اند تا به اصطلاح بدین شیوه مطابق سیستم بین المللی بانکداری، از قاچاق پول جلوگیری کنند. براستی دولت ایران تا چه می زان می تواند لاف پیروی از قوانین بین المللی را بزند و در داخل و خارج از مرزهای ایران این چنین قوانینن ساده ی فردی و اجتماعی را نقض کند؟ 
واهی بودن این ادعای دولت نیز البته هم از آن نگاه اول مشخص  است. سیستم بانکداری رو به ورشکستگی دولت، آنگاه دم از قوانین بین المللی می زند که حتی نقدینیگی لازم برای اداره کردن زندگی معمول اجتماعی کاربرانش را هم ندارد. اسفندماه گذشته روزنامه ی جام جم خبر از وام کلان چهارصد و هشتاد هزار بیلیون ریالی جمعی سیصد نفره به بانکهای کشور داد. این در حالی است که پیش تر از آن و در بهمن ماه گذشته، روزنامه ی ابرار در گزارش ویژه ی اقتصادی اش عنوان کرد که بدهکاری دولت در شش ماه اول سال 88 پنجاه و هفت درصد افزایش پیدا کرده است و به میزانی معادل هشتاد و پنج هزار بیلیون ریال رسیده است. اینگونه است که با استناد به گزارش های اقتصادی مطبوعات داخلی ایران، بانکهای ایرانی با بدهکاری های نجومی روبه رو هستند و هر کدام به گونه ای در آستانه ی ورشکستگی مالی قرار دارند.
البته میزان واقعی نقدینگی در ایران به واقع بر همگان پوشیده است. ناراستی حکومت با مردم و ترس حکومت از آگاهی مردم از بحران اقتصادی در راه باعث شده است تا سران دولت با این موضوع نیز به گونه ای به صورت " امنیتی " بر خورد کنند تا جایی که روزنامه های وابسته به جناح اصولگرا، میزان رشد نقدینگی در کشور را در بحبوحه ی اقتصادی اخیر و  وضعیت اسف باز اهالی اقتصاد، رقمی معدل بیست و یک درصد عنوان می کنند. این در حالی است که روزنامه ی ابرار میزان بدهی شرکت های وابسته به دولت را رقمی معادل هشت هزار بیلیون ریال می داند و رئیس خزینه داری تهران عنوان می کند که بانکهای کشور چهار برابر میزان ظرفیتشان بدهی دارند. شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که کارشناسان اقتصادی و مسئولین بانک مرکزی نیز، بارها و بارها از شرایط موجود ابراز نگرانی کرده اند.
مسئولین بانک مرکزی زیر فشار گسترده ی ریاست جمهوری عنوان کرده اند که نرخ بهره ی بانکی در سال آتی دوازده در صد خواهد بود. طبیعی است که بانکهای کشور نرخ بهره را رقمی بالاتر از میزان تورم عنوان کنند. در غیر این صورت ضرر اقتصادی ناشی از بی ارزش شدن پول هر آیینه متوجه بانکها خواهد شد. اما ایا به راستی سیاست گذاران اقتصادی کشور توانایی اداره کردن تورم زیر 12 درصد را خواهند داشت؟ این ماجرا در صورتی رنگ جدی تر به خود می گیرد که به معضلات اخیر، نابسامانی های ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها را نیز اضافه کنیم. براستی  در پیکره ی نیمه جان اقتصاد ایران توان لازم برای مقابله با مشکلات آتی باقی مانده است؟
با نگاهی به سخنرانی دکتر حسن سبحانی در دانشگاه تهران به مشکلات ریشه ای تری در این زمینه می رسیم. وی عنوان می کند که در سال 89، مردم ایران چهل درصد از قدرت کنونی خریدشان را از دست خواهند داد. تا جایی که به احتمال فراوان محدودیت های تازه تری نیز بر قوانین بانکداری ایران اضافه خواهد شد تا همین پانزده میلیون پول روزانه نیز به بهانه ای دیگر از مردم گرفته شود. باشد تا رئیس جمهور خیال پرداز و دروغگویمان، بهانه ای تازه برای اتفاقات آینده اندیشه کند تا به خیالش حقیقت را در پستوی کلام بیهوده مخفی کند.
احمد طباطبایی
بیستم فروردین هشتادو نه
جمهوری اسلامی؛ از بیعت تا رفراندوم
سی و یک سال پیش، پس از گذشت تنها 55 روز از فروپاشی حکومت پهلوی، مردم ایران به خواست آیت الله خمینی به پای صندوق های رای رفتن تا در یکی از نادرترین گونه های همه پرسی دنیا شرکت کنند و به جمهوری اسلامی به عنوان ساختار آینده ی ایران رای آری بدهند.
عجیب ترین همه پرسی تاریخ معاصر دنیا در شرایطی برگزار شد که پس از گذشت این همه سال، هنوز بر سر شیوه ی آن همه پرسی سوال های فراوانی بی پاسخ مانده است. آیا اساساً
می توان انتخاب و یا رد تنها گزینه ی ممکن را همه پرسی و رفراندوم نام کرد؟ یا اینکار تنها به منزله ی بیعت گرفتن از مردم بود تا پایه های عملی سیستم جمهوری اسلامی بنیان نهاده شوند؟ و جمهوری اسلامی به عنوانی ساختاری سیاسی مشروعیت مردمی پیدا کند؟
شاید تناقضی اینچنینی در مفهوم " رفراندم " ، آمده از همانی باشد که سالهاست بر دوش ترکیب
" جمهوری اسلامی " نیز سنگینی می کند. آنجا که مفهوم قدیمی و قوام یافته ی " جمهوری " با قوانین " باید " دین آمیخته شد تا ساختاری اینگونه متضاد شکل بگیرد. سیستمی که از همان آغاز پیدایشش مجال مخالف اندیشیدن را از مردم گرفت و فرصت انتخابی جدا از آنچه ارباب دین و سیاستش می پذیرند را به مردم نداد. گرفتن بیعتی اینگونه برای فروانروایی بر مردم بیش از آنکه به مفاهیم بنایدین جمهوری شباهت داشته باشد از روزهای صدر اسلام نشان داشت و دوران خلافت خلافایی که وارثان دین پیامبر اسلام شدند.
اینگونه بود که سرانجام پس از انقلاب 57، جمهوری اسلامی به طور عملی بر ساختار سیاسی و اجتماعی مردم حاکم شد تا زان پس در هر انتخاباتی، شورایی متشکل از نگهبانان دینی، اندک گزینه ای برای ادامه ی حیات به مردم دهند و صلاح کار مردم را در پیروی از فرامین دینی بدانند.
در این سالها، هر آنگاه که دامنه ی اعتراضات مردمی وسعت می گرفت، بحث آن رفراندوم از نو بر سر زبانها می افتاد. بحث پذیرش مردمی و خواست اکثرینی مردم. چرا که حتی اگر از شک و شبهه های پیرامون آن رفراندوم نیز عبور کنیم، بحث دیگری گشوده می شد که طیف عظیمی از جمعیت مخالف ایران، جوانانی بودند که هرگز به جمهوری اسلامی رای آری نداده بودند.
پس از حوادث سال گذشته و سرکوب شدید مخالفین از سوی مامورین امنیتی رژیم، بحث رفراندوم بیش از پیش بالا گرفت تا جایی که اپوزوسیون داخلی و اصلاح طلبانی که روزی بر مسند قدرت همین رژیم بودند نیز به صف خواستاران رفراندوم عمومی پیوستند. اما پیوستن اپوزوسیون داخلی و دامنه ی وسیع مخالفان نیز نتوانست بحث رفراندوم را به گفت و گوهای داخلی و اصلی رژیم وارد کند. در این زمان هرگز فردی حقیقی از سیستم حکومت سخنی در این باب نگشود تا این پرونده حتی مجال مطرح شدن نیز نیابد.
تا اینکه سرآخر، رئیس جمهور انتصابی حکومت به سخن آمد و بحث همه پرسی را از نو به روز کرد، اما این بار نه برای تایید سیستم حکومتی بل برای سرازیر شدن پول یارانه ها به حساب های شخصی اطرافیانش.
البته آقای احمدی نژاد، کنون و از پس تکرار کلام بی منطق، آنقدر در نزد مردم و اهالی اندیشه بی اعتبار شده است که کسی به گفته هایش توجهی نکند اما خوب است باب  تذکر، بداند که ایده ی همه پرسی را هم اویی می تواند مطرح می کند که بر شرافت و تقدس صندوق رای ایمان داشته باشد. هم آنکه درکش از جامعه ی باز فراتر از آن باشد که بر خواست به حق دیگران دست درازی کند. 
آقای احمدی نژاد، شمایی که دستتان به خیانت خونین در انتخابات آغشته است، بهتر است  بیش از این بر عصبانی کردن مردم نکوشید و بدانید که اگر بنا بر قبول همه پرسی یارانه ها بود، صورت نداها و سهراب های این سرزمین به خون سرخ نمی شد. 
آقای احمدی نژاد! سرآخر روزی عدل و انصاف جانشین ظلم و نابرابری خواهد شد. این رسم تاریخ است که حق می ماند و ناحق می رود. خوب است شما هم بدانید که ایرانیان روزی به پای همان صندوق های مقدس خواهند رفت تا خواست راستین اکثریت را به کرسی بنشانند و حضور یک جمهوری واقعی و اصیل را در خیابان های شهر جشن بگیرند.
احمد طباطبایی
دوازدهم فروردین هشتاد و نه  
احمد طباطبایی 
سی و یک سال پیش
سی و یک سال پیش، پس از گذشت تنها 55 روز از فروپاشی حکومت پهلوی، مردم ایران به خواست آیت الله خمینی به پای صندوق های رای رفتن تا در یکی از نادرترین گونه های همه پرسی دنیا شرکت کنند و به جمهوری اسلامی به عنوان ساختار آینده ی ایران رای آری بدهند.
عجیب ترین همه پرسی تاریخ معاصر دنیا در شرایطی برگزار شد که پس از گذشت این همه سال، هنوز بر سر شیوه ی آن همه پرسی سوال های فراوانی بی پاسخ مانده است. آیا اساساً
می توان انتخاب و یا رد تنها گزینه ی ممکن را همه پرسی و رفراندوم نام کرد؟ یا اینکار تنها به منزله ی بیعت گرفتن از مردم بود تا پایه های عملی سیستم جمهوری اسلامی بنیان نهاده شوند؟ و جمهوری اسلامی به عنوانی ساختاری سیاسی مشروعیت مردمی پیدا کند؟
 شاید تناقضی اینچنینی در مفهوم " رفراندم " ، آمده از همانی باشد که سالهاست بر دوش ترکیب
" جمهوری اسلامی " نیز سنگینی می کند. آنجا که مفهوم قدیمی و قوام یافته ی " جمهوری " با قوانین " باید " دین آمیخته شد تا ساختاری اینگونه متضاد شکل بگیرد. سیستمی که از همان آغاز پیدایشش مجال مخالف اندیشیدن را از مردم گرفت و فرصت انتخابی جدا از آنچه ارباب دین و سیاستش می پذیرند را به مردم نداد. گرفتن بیعتی اینگونه برای فروانروایی بر مردم بیش از آنکه به مفاهیم بنایدین جمهوری شباهت داشته باشد از روزهای صدر اسلام نشان داشت و دوران خلافت خلافایی که وارثان دین پیامبر اسلام شدند.
 اینگونه بود که سرانجام پس از انقلاب 57، جمهوری اسلامی به طور عملی بر ساختار سیاسی و اجتماعی مردم حاکم شد تا زان پس در هر انتخاباتی، شورایی متشکل از نگهبانان دینی، اندک گزینه ای برای ادامه ی حیات به مردم دهند و صلاح کار مردم را در پیروی از فرامین دینی بدانند.
 
در این سالها، هر آنگاه که دامنه ی اعتراضات مردمی وسعت می گرفت، بحث آن رفراندوم از نو بر سر زبانها می افتاد. بحث پذیرش مردمی و خواست اکثرینی مردم. چرا که حتی اگر از شک و شبهه های پیرامون آن رفراندوم نیز عبور کنیم، بحث دیگری گشوده می شد که طیف عظیمی از جمعیت مخالف ایران، جوانانی بودند که هرگز به جمهوری اسلامی رای آری نداده بودند.
پس از حوادث سال گذشته و سرکوب شدید مخالفین از سوی مامورین امنیتی رژیم، بحث رفراندوم بیش از پیش بالا گرفت تا جایی که اپوزوسیون داخلی و اصلاح طلبانی که روزی بر مسند قدرت همین رژیم بودند نیز به صف خواستاران رفراندوم عمومی پیوستند. اما پیوستن اپوزوسیون داخلی و دامنه ی وسیع مخالفان نیز نتوانست بحث رفراندوم را به گفت و گوهای داخلی و اصلی رژیم وارد کند. در این زمان هرگز فردی حقیقی از سیستم حکومت سخنی در این باب نگشود تا این پرونده حتی مجال مطرح شدن نیز نیابد.
 تا اینکه سرآخر، رئیس جمهور انتصابی حکومت به سخن آمد و بحث همه پرسی را از نو به روز کرد، اما این بار نه برای تایید سیستم حکومتی بل برای سرازیر شدن پول یارانه ها به حساب های شخصی اطرافیانش.
 البته آقای احمدی نژاد، کنون و از پس تکرار کلام بی منطق، آنقدر در نزد مردم و اهالی اندیشه بی اعتبار شده است که کسی به گفته هایش توجهی نکند اما خوب است باب  تذکر، بداند که ایده ی همه پرسی را هم اویی می تواند مطرح می کند که بر شرافت و تقدس صندوق رای ایمان داشته باشد. هم آنکه درکش از جامعه ی باز فراتر از آن باشد که بر خواست به حق دیگران دست درازی کند. 
 آقای احمدی نژاد، شمایی که دستتان به خیانت خونین در انتخابات آغشته است، بهتر است  بیش از این بر عصبانی کردن مردم نکوشید و بدانید که اگر بنا بر قبول همه پرسی یارانه ها بود، صورت نداها و سهراب های این سرزمین به خون سرخ نمی شد. 
آقای احمدی نژاد! سرآخر روزی عدل و انصاف جانشین ظلم و نابرابری خواهد شد. این رسم تاریخ است که حق می ماند و ناحق می رود. خوب است شما هم بدانید که ایرانیان روزی به پای همان صندوق های مقدس خواهند رفت تا خواست راستین اکثریت را به کرسی بنشانند و حضور یک جمهوری واقعی و اصیل را در خیابان های شهر جشن بگیرند.
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